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قصهشعر سلام

یه خبر خوب

دانستنی ها

کاردستی

وسایللازم:دایرههایمقواییدررنگهایمختلف،چسبمایع،چوببستنی
1.برایشروع،یکیازدایرههایمقواییروبرمیداریم،حاشیهشروچسبمایعمیزنیمویهدایرهدیگه
روبهشمیچسبونیم.2.مثلشکل،همهدایرههارو،جوریکهترکیبرنگیِقشنگیداشتهباشند،رویهم
چسبمیزنیم.3.درمرحلهآخر،چوببستنیروبهشکلِبهدستاومدهمیچسبونیم.آبنباتچوبیِقشنگمون
حاضره.میتونیدباهاشبازیکنید،هدیهشبدیدیاتویجامدادیورویمیزتونقراربدیدتااتاقتونزیبابشه.

 تابستان، 
فصلِ بازی و شادی

یکشنبۀدیگه،یکشروعِدیگهویکسلامِگرمو
سرشارازمحبتازطرفمنوداداشکوشابهشما
دختروپسرهایخوبایرانی،شمادوستانِقشنگو
مهربونیکهشنبههرهفته،قصهوشعروکاردستیو
دانستنیهایصفحهفرفرهرومیخونید،بهماپیامک
میدیدوبراموننقاشیهایقشنگتونرومیفرستید.
اینروزها،منوداداشکوشاوبچههایآپارتمان،
همشدرحالِبازیوخوشگذروندنهستیم:
گاهیخلبانِیههواپیمایپرازمسافرمیشیم.گاهی
پلیسوآتشنشانمیشیموآژیرکشان،جونِآدمها
رونجاتمیدیم.گاهیهممثهیهخبرنگارزبلو
زرنگ،بهگوشهوکنارِحیاطسرکمیکشیموبرای
همخبرهاییازماهیِتویحوضوبوتهگلسرخو
کرمهایتویخاکباغچهمیاریم.البتهگاهیهمبا
دوچرخهسواریودیدنِکارتونوسرزدنبهمسجد
محل،سرمونگرممیشه.شمااینروزهامشغول
چهکارهاوبازیهاییهستید؟چهکلاسیثبتنام
کردید؟چهکتابیمیخونیدوچهکارتونیمیبینید؟
فقطیادتونباشهازفصلِگرموقشنگوپرازنورِ

تابستون،نهایتِلذتروببرید.

عروسکِ لپ قرمزی
یکیبود،یکینبود.زیرگنبدکبود،
یکپولیبودکهنمیدونست

مالِکیــه؟دادزد:»منمالِ
کیام؟«گاوصندوقگفت:»ماااااال

منی!«ودنبالشکرد.قلکگفت:»جیرینگجیرینگ!
مالِمنی!«ودنبالشرفت.دزدهگفت:»مالمنی!«و
دنبالشدوید.پولفرارکرد.رفتورفتتارسیدبه

یهمغازهاسباببازیفروشی.یه
مغازه ویترین پشت دخترکوچولو
یه به بود زده زل و بود ایستاده
قشنگ! لپقرمزیِ گنده عروسکِ
عروسکِ داشت دوست دخترک
بخره.عروسکهم رو لپقرمزی
دلشمیخواستتویبغلدخترک

باشه،دخترهنازشکنه،نوازشش
بخونه. لالایی براش کنه،
»آهان! گفت: باخودش پوله

فهمیدم.منمالِتوام!«وپریدتوی
دستهایدخترک.دخترکبدو
بدورفتتویمغازه،پولروداد

بهاسباببازیفروشوعروسک
روخرید.بعدعروسکروبغلکردو

خوشحالرفتسمتِخونه.

موش و گربه

توییکانباری،گربهایکوچولوست
میکنداوبازی،روزوشببایکدوست

گاهگرگمبههوا،گاهقایمباشک
میروددنبالِ،بچهموشِکوچک

هستپرازهیجان،بازیِگربهوموش
جفتِآنهاهستند،واقعاًبازیگوش!

شاعر: عفت زینلی

یاد بگیریم...

ما که مهمه خوبم! دوستان
نکته یه امروز همین بچهها،
خیلیمهمرویادبگیریمواز
اینبهبعد،حواسمونروجمع
کنیم.مامانِمنیهقانونِخیلی
مهمبهمنوکوشایاددادهبه
این »لباسزیــر«. قانون اسم
قانونمیگه:هرعضویازبدن
کهبالباسزیرپوشوندهمیشه،
اعضایخصوصیِبدنِماهستن
کههیچکسجزپدرومادرو
لمسشون نداره حق پزشک،
کنه،حقندارهببیندشونوحق
باماحرف ندارهدربارهشون
بزنه؛حتیدوستانوآشنایانو
فامیل.مابچههابایدیادبگیریم
اگهکسیبهزوریابالبخندو
هدیه،خواستاینکارروانجام
بده،سریعفریادبزنیم:»نـــه!«،
فرارکنیموموضوعروبهپدرو

مادرمونبگیم.

بچهها!یهخبرخوببراتوندارم:انیمیشن»مبارک«بهشکلدیویدی،واردشبکهنمایشخانگیشدوشما
میتونیدازتمامویدئوکلوپهاوسوپرمارکتهابخریدوتماشاشکنیـد.انیمیشنمبارککهالبتهترکیبفیلمو
کارتونه،قصهپیرمردیهکه»نقّال«یعنیقصهگوهستوازطریقتعریفقصههایشاهنامهبهکمکِچندعروسکِ
خیمهشببازی،روزگارمیگذرونه.امابامریضشدنپیرمردقصهگووبازشدنپای»گلپری«نوهپیرمردو
»اسیپلنگ«بهماجرا،همهچیزعجیبوهیجانانگیزمیشه.اینفیلم-انیمیشن،ماجرایجنگِبیناسطورههای
ایرانیمثلرستم،تهمینه،فریدونوکاوهبادارودستهموجوداتاهریمنیوشیطانیه.ازمامانوباباخواهشکنید
»مبارک«روبراتونتهیهکنندوبایهظرفبستنیِخنکوشیرین،بشینیدوماجراهایجالبشرودنبالکنیـد.

ماجرای نبرد اسطوره های ایرانی با موجودات اهریمنی !

میکنید فکر خوبم! دوستای
پیرترینموجودزندهدنیایما
کیهیاچیـه؟پیرترینموجود
زندهدنیا،هموطنماستودر
یزدزندگیمیکنه.بیشتراز
4000سالشهوبزنیمبهتخته،
هنوزهمسبزوزیباست.این
موجود4000ساله،یکدرختِ
ابرکوهه شهر در زیبا سرو
ودرافسانههایقدیمیآمده
کهزرتشتِپیامبر،ایندرخت
روکاشته.سروابرکوه)ابرقو(
پیرترینموجودزندهدنیاست!

یک موجود چهارهزارساله

آبنبات چوبیِ مقوایی
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